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فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               
 

 

 به نام خداوند جان  و خرد

های جزوه:ویژگی

)معنا  ریـی و فکـانی، ادبـرو زبـقلمنظر  ازسطر درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -١

    است.بررسی و تحلیل شدهو مفهوم( 

است.س آورده شدهطور کامل در پایان هر دردریافت بهو و درک  پژوهیکارگاه متن سؤالات پاسخ -2

 است.توضیح کامل آورده شده با پژوهیشعرهای داخل کارگاه متنو ها ها، گنج حکمتتمامی شعرخوانی-3

است.                                                                           ابیات و عبارات آورده شده نکات دستوریو  های ادبیآرایه -۴

احتمال مطرح شدنشان در امتحانات و  هستند مهم بسیاراملایی(از نظر )مثل حیات و حیاط ددارن آواهمی که هایلغت-۵

 استآوا و معنای آن آورده شدهآوا دارد، به همراه همای که در درس هست و همبسیار زیاد است. به همین دلیل، هر واژه

سؤالات امتحـانـات  پایان هر درسادگیری و تقویت فهم و درک، در آموزان عزیز در امر یمنظور فعال شدنِ دانشبه -۶

 است.و براساس سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری آورده شده با پاسخ تشریحی نهـایی شبه نهـایی و

است. این کار موجب ساده کردن امر آموزش در صورت کامل بیان شدهبه پایان هر جمله و بیتدر  نامة آخر کتابواژه -۷

 ایام امتحانات خواهد شد.

************************** 

 فرجامی و بهروزی بهره شما بادنیک        
  ۰۴۱۴ـ   سعودیولی م                                                                                                                   

********************************* 

 پایـة دهـم ـ (۱بنـدی فارسی )بارم
 

نمره ۷) انی:ـرو زبـقلم ۱ معنی واژه:       نمره ۴دستور:   /   نمره ۲: املای واژه   /                 نمره(

نمره  ۵) ی:ـرو ادبـقلم ۱ حفظ شعر: نمره  / ۱ تاریخ ادبیات:  / نمره ۳ آرایههای ادبی:                           نمره(

نمره                                   ۸) ری:ـرو فکـمقل ۴ درک مطلب:  / نمره ۲ معنی و مفهوم نظم: / نمره ۲ معنی و مفهوم نثر: نمره(

********************************* 

 

 امـل درسنـامـهـای تهیـة نسخـة کرـب

 تمـاس بگیـریـد  ۷۱۱۱ـ  ۱۱۱ ـ ۱۱۷۱با شمـاره  

 ا و شاد پیام دهید.ـام، ایترـو یا به آیدی زیر در تلگ
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فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

g        ستایش                           

 به نام کردگار                                                                             
 

 

  های گوناگون آفرینش )انسان و طبیعت(توصیف پدیدهو ستایش خداوند، حمد  محتوا* مثنوی                    قالب شعر *

 عطار نیشابوری نامهالهی *                                                                                                                             
   

*********************** 
 

 کخا کفی از آدم کرد پیدا که       ار هفت افلاکگبه نام کرد -١
خالقیّت خداوند / ) [ که انسان را از مشتی خاک آفرید.]کسی؛ کنمبه نام آفرینندة جهان هستی سخنم را آغاز می قلمرو فکری:

 (آفرینش انسان از خاک

 مشت )مقدار کم( از  مجاز :جهان هستی / کف : مجاز ازهفت افلاک قلمرو ادبی:

و است ها / هفت افلاک: هفت آسمان؛ به عقیدة گذشتگان، آسمان از هفت طبقه تشکیل شدهجمعِ فلک، آسمان افلاک:* قلمرو زبانی:

زُحل /  -۷مشتری  -6مریخ   - 5خورشید   -4زُهره   -3عطارد   -2ماه   -1است: صورت زیر بودهها بهنام هریک از این طبقه

 / آدم: مفعول به قرینة معنایی« کنمآغاز می»حذف فعل آفرید / آفریننده، خالق / پیدا کرد: خلق کرد،  ر:کردگا

--------------------------------------------------------------------                                

 ما کن یک نظر در کار ،ز رحمت      فضل خود را یار ما کن ،الهی -2

 (ازخداوند لطف و عنایت طلب). به ما توجهی کنلطف و مهربانی  روی و از خدایا، بخشش خود را با ما همراه کن قلمرو فکری:

 / یار و کار: جناس ناهمساننظر در کارِ کسی کردن: کنایه از توجه و عنایت کردن به او قلمرو ادبی:

  : منادارسد. / الهیه از خداوند میلطف، توجه، رحمت، احسان ک فضل:*  قلمرو زبانی:

----------------------------------------------------------------------                                      

 تویی خلّاق هر دانا و نادان       اق هر پیدا و پنهان تویی رزّ -3

 (خدا آفریننده بودنِو  رزاق)نهان و آفرینندة همة مخلوقات هستی.های آشکار و پدهندة همة پدیدهتو روزی قلمرو فکری:

ها و موجودات    تضاد و مجاز از همة مخلوقات )انسان :دان/ دانا و نا تضاد و مجاز تمام موجودات: پیدا و پنهان قلمرو ادبی:

 بهره از درک و شعور( بی

 رزاق و خلاق: مسند: آفریننده / ی = هستی / تو: نهاد / پیدا: آشکار / خلّاق/  دهندهروزی رزاق:*  قلمرو زبانی:

 هستی.  هر دانا و نادان تو خلّاقِ تو رزّاقِ هر پیدا و پنهان هستی.  ترتیب اجزای جمله

----------------------------------------------------------------------  

 منهان آشکارا، هم هم تویی        نمکام و زبا ،زهی گویا ز تو -۴

  ظاهر و باطن وجودم هستی.است. تو همة گویا )سخنگو( شدهچه خوش است که دهان و زبانم از لطف تو  قلمرو فکری:

 (همه چیزِ انسان از خدا)

/  شگفتاآفرین،  خوشا، شود.میگفتهکسیتحسین وتشویقیا چیزیازشگفتییاخشنودیاظهارهنگام زهی:*قلمرو زبانی:

 به قرینة معنایی: از تو گویا ]است[ / گویا: مسند« است»/ حذف فعلِ دهان  کام:* گویا: گوینده، سخنگو / 

 زهی کام و زبانم از تو گویا ]است[. تو، هم آشکارا، هم نهانم هستی. ترتیب اجزای جمله

_________________________________________________________________________

 اند و در امتحانات اهمیت بیشتری دارند.کتاب معنا شده ۀـنامواژهها بیانگر این است که این لغات دردر کنار بعضی واژه * علامت

_________________________________________________________________________ 
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 ررخسا ز برداری پرده حقیقت،        چو در وقت بهار آیی پدیدار -۵                                    

 (اوج جلوة خدا در فصل بهار) کنی.شوی، حقیقتاً چهرة خود را آشکار میوقتی که در فصل بهار ظاهر می قلمرو فکری:

 پرده برداشتن از چیزی: کنایه از آشکار کردن  قلمرو ادبی:

فعل اسنادی / پدیدار: مسند  «شوی»درستی / آیی: به معنای حقیقت: حقیقتاً، بهی که / وقت :چو قلمرو زبانی:

----------------------------------------------------------------------   
 

 کخا سوی سازی هانقش عجایب        فروغ رویت اندازی سوی خاک -۶

. آوریدر زمین به وجود می ها و گیاهان(انگیزی)گُلاندازی و تصویرهای شگفتات را بر روی زمین مییی چهرهروشنا قلمرو فکری:

 (پرتو جمال الهی باعث زیبایی آفرینش)

  ها و گیاهانگل: تصویرها، استعاره از هانقشزمین / : مجاز از خاک قلمرو ادبی:

 سازیهای عجیب / سازی = می: نقشها/ عجایب نقشخداوند«ت»مرجع  /روشنایی، پرتو  فروغ:*  قلمرو زبانی:

 ها ]را[ سوی خاک سازی. / فروغ: مفعولفروغ رویت ]را[ سوی خاک اندازی. عجایب نقش ترتیب اجزای جمله

----------------------------------------------------------------------                                        

 ستا شمارهای بیاز آنش رنگ        ستا گل از شوق تو خندان در بهار -۷

 (هاالهی سبب زیبایی پدیده شوق) های فراوان دارد.دلیل رنگشود به همین گل از اشتیاق تو در بهار شکوفا می قلمرو فکری:

شوق و اشتیاقی  هاها و رنگارنگیِ آنشکوفا شدن گل علّتشکفته شدن /کنایه از تشخیص و  گل:بودن خندان  قلمرو ادبی:

 خواهید خواند( 3آرایة حُسنِ تعلیل )در درس این یک علّت ادبی و شاعرانه است است که به خداوند دارند
 / گل: نهاد گلُ «ش»ضمیر / مرجع ت به آن علّاز آن قلمرو زبانی:

----------------------------------------------------------------------                        

 جانِ جانی ،شکیقین دانم که بی       آنی   بیش از ،هر آن وصفی که گویم -۸

 تردید تو جان و اصل هر وجود هستی.که تو را توصیف کنم، تو برتر از آن هستی و مطمئنم که بیهرگونه  :قلمرو فکری

 (خدا یِناپذیرفوص)

/ جانِ جان: جوهره و اصل هرچیز،  هستی= در آنی و جانی« ی»بیشتر و برتر از آن ]توصیف[ /  بیش از آن قلمرو زبانی:

 بخشد. آنچه به روح حیات می

---------------------------------------------------------------------- 

 یخواه آنچه دانی، تو و دانی تو       الهی  ،دانمنمی ،دانمنمی -۹

 (داخدا / داناییِ مطلقِ خ دربرابر)نادانی انسان  .دانیو هر آنچه را بخواهی، میتدانم و خدایا، من چیزی نمی قلمرو فکری:

*********************** 
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qqqqqqq                               qqqqqqq       نیاـسؤالات امتح                                                  
       

 

قلمـرو زبـانـی    ****** *********************** ***************************** 

 های زیر بیابید.را در مصراع« هاپرتو، لطف، خوشا، آسمان»های عنایی واژهمعادل م -١

 الف( الهی، فضل خود را یار ما کن                ب( زهی گویا ز تو کـام و زبـانم  

 ج( به نـام کردگـار هفت افلاک                    د( فروغ رویت اندازی سوی خاک     
 

 ل کمانک انتخاب کنید.  املای درست را از داخ -۲

 ب( تویی )رزاق / رذاق( هر پیـدا و پنهـان                     ام و زبانمـک ،ا ز توـگوی (زهیالف( )ذهی / 

 د( تو دانی و تو دانی، آنچه )خاهی / خواهی(                   در کار ما کن/ نذر( نظر )یک  ،ز رحمتج(
 

 

 *****************************  فکـریرو ـقلم  *****************************

کار به« کخا کفی از آدم کرد پیدا که / ار هفت افلاکگبه نام کرد»در کدام بیت صفتی متناسب با مفهوم  -۳

                                        است؟ آن را مشخص کنید.                                                                                      رفته

یک نظر در کار ما کن ،ز رحمت      فضل خود را یار ما کن ،الهیالف( 

 تـویـی خلاّق هـر دانـا و نـادان          ب( تویی رزاق هر پیدا و پنهان 
 

 مفهوم درست هر بیت را از داخل کمانک انتخاب کنید. -۴

)توصیف بهار / تجلی خداوند(   ررخسا ز بــرداری پـرده حقیقت،           دارچو در وقت بهار آیی پدیالف( 

 )تجلی جمال الهی / طلوع آفتاب(   کخا سوی سازی هانقش عجایب          فروغ رویت اندازی سوی خاکب( 
 

 

پاسخ ---------------------------------------------------------------------- 

 ها: افلاک )ج( تو: فروغ )د( / لطف: فضل )الف( / خوشا: زهی )ب(  /  آسمانپر -١ 

 الف( زهی   ب( رزاق       ج( نظر    د( خواهی         -2

 )آفریننده( افلاک است و آدم را « کردگار»کند که /  در بیت سؤال، شاعر خداوندی را ستایش میخلاق  صفت  گزینة ب -3

 پاسخ مناسب است. « ب»)آفریننده( در بیت « خلاق»خلق کرد، آفرید( بنابراین صفت « )= پیدا کرد»

 تجلی جمال الهیخداوند            ب( الف( تجلی  -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         www.valimasoudi.ir                                                                                          
 

6

فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

  ادبیات تعلیمیکم:فصل ی
ای مسئلهیااخلاقیرفتاری،فهومیم وموضوعاستنویسنده، خواستهیاشاعرآنهادرکهخوانیممیراهاییمتنفصل،ایندر 

گونه اینبهاست؛بهره گرفتهنثر وشعردر قالبحکایتیاداستانازکاراینبرایکند؛بازگواندرزشیوۀبهراو پندآموزاجتماعی
 .گویندمی« تعلیمیادبیات»ادبی، آثار
بیانرابشریمعارفازدانشییامذهباخلاق،مت،از حکهاییموضوعتعلیم، وآموزشهدفباکهاستاثریتعلیمی،اثر
دهند. ازارائهبیشترجذّابیتنمایشی بایارواییصورتبهراایمسئلهتاباشندادبیتخیّلی ـتوانندتعلیمی میآثارکند.می
نامه،شاهکارهای ادبی )قابوسازیگیرند. بسیار میبهرهنوجوانوکودکادبیات وهای درسیکتابدرویژهبهادبی،آثارگونهاین

 .دارندتعلیمیجنبۀطنز،آثارو ....( و برخیمعنویمثنویبوستان،گلستان،دمنه، وکلیله
 

 

g چشمه                                                    درس یکم                           

 
 

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(: شاعر *                 نکوهش غرور و خودپسندیمحتوا* وی                  مثن قالب شعر *
 

*********************** 
 

 

 نما، تیزپازن، چهرهگشت یکی چشمه ز سنگی جدا        غلغله -١

 (چابکی و خودنمایی چشمه)سنگی جدا شد.  از کنان، مغرورانه و شتابانای غُلغُلچشمه فکری:

فافیت، چهره در آن نمایان باشد. / آنچه از ش؛ زلال، شفاف -2. دهدکنایه از خودنما، کسی که خود را نمایش می -1نما: چهره ادبی:

 تیزپا: قافیه و نمایی و تیزپایی چشمه: تشخیص / جداچهره / و خودشیفته مغرور ،های کوچکچشمه در این شعر، نماد انسان

 تیزرو تندرو،تیزپا: * غوغاکنان /  وشور زن: غلغله*  زبانی:

 )= شد(  گشت       جدا    سنگیز     نما، تیزپازن، چهرهغلغله    یکی چشمه ترتیب اجزای جمله
 فعل اِسنادی   مسنـد      متمم                  قیـــــد    نهاد                                                       

        ----------------------------------------------------------------------                             

 گاه چو تیری که رود بر هدف      رزده کف، چون صدف گه به دهان، بَ -2

رود میسوی هدف مانند تیری که به یو گاهشد آلود میدهانش کف مانند صدف[ وخروش]براثرِ جوش گاهی]چشمه[  :فکری

 (خروشندگی و سرعت چشمه) .رفتسرعت پیش میبهمستقیم و 

  / (وخروشلود بودن چشمه دراثر جوشآدر این بیت اشاره به کف) گین شدنخشم: کنایه از زدندهان  کف بر ادبی:
چشمه: مشبه، صدف و تیر:  و تیرچشمه به صدف تشبیه /  مستقیم و باسرعت رفتندف رفتن: کنایه از چو تیر بر ه

 هدف: جناس ناهمسان  و نسبت دادن دهان به چشمه و صدف: تشخیص / صدف/  بهمشبه

 : متممو تیر صدفاضافه / حرف «مِثل و مانند»به معنی  :چون و چو: دستـور زبانی:
 [ و گاه چو تیری که به هدف رودبودگاه چون صدف به دهان کف برزده ]ترتیب اجزای جمله

----------------------------------------------------------------------  

 ن و صحرا، منممنم        تاج سر گلبُ کتایمعرکه،  نیگفت: در -3                                   

 (خودستایی و غرور) .هستم مایة افتخار گل و دشتام و یگانه در این میدان )طبیعت(« من»چشمه گفت:  فکری:

 سَروری داشتن، مایة افتخار بودن / تشبیه: چشمه به تاج /  سر داشتن گلبن و صحرا: تشخیص تاجِ سر بودن: کنایه از  ادبی:

  سرخگلبوتةویژهبهگل،درختیابوتهگلبُن:* /  نبردجنگ، جایمیدانمعرکه: * زبانی:

 گفت: من در این معرکه، یکتا هستم. من تاجِ سرِ گلبن و صحرا هستم. /ترتیب اجزای جمله: دستـور

 یکتا و تاج: مسند « / من هستم»مخففِ  منم

----------------------------------------------------------------------  
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 بوسه زند بر سر و بر دوش من       چون بدوَم، سبزه در آغوش من  -4                              

 (غرور و خودستایی). زندکنم، سبزه در آغوش من، بر سر و دوش من بوسه میوقتی باسرعت حرکت می فکری:

  /سر و دوش داشتن چشمه، بوسه زدنِ سبزه: تشخیص / ابراز محبت و علاقه  بوسه بر سر و دوش زدن: کنایه از بی:اد

 سر: جناس ناهمسان )ناقص(  و برآغوش، سر، دوش: مراعات نظیر / در، 

 بر: حرف اضافه / سر و دوش: متمم / سبزه: نهاد :دستـور« / وقتی که»به معنی : چون زبانی:

 چون بدوَم، سبزه در آغوش من بر سر و بر دوش من بوسه زند.  جزای جملهترتیب ا

---------------------------------------------------------------------- 

 ماه ببیند رخ خود را به من       چون بگشایم ز سر مو، شکن  -۵

 (خودستاییغرور و )بیند.شوم(، ماه چهرة خود را در من میو آرام می زنم )صافها را کنار میوقتی موج فکری:

 شکن از مو گشودن: کنایه از صاف و زلال شدن / مو داشتنِ چشمه، رخ داشتن و دیدنِ ماه: تشخیص  ادبی:

 / ماه: نهاد / رخ: مفعول شکن: مفعول: دستـور« / وقتی که» به معنی/ چون: زلفوخمپیچ :شکن*  زبانی:

 خود را به من ببیند.    مو بگشایم، ماه، رخِ سرِ زچون شکن ]را[ اجزای جمله ترتیب/  چشمه«من»رمرجع ضمی

  ----------------------------------------------------------------------                                 

 زو بدمد بس گهر تابناک       باران که درافتد به خاک قطرة   -۶

 (ة بارانارزشمندی و عظمت قطر) روید.از آن میها و گیاهان زیبایی گلافتد، قطرة باران که بر زمین می فکری:

 از سبزه، گل و گیاه  )مجاز( خاک: مجاز از زمین / گهر: استعاره ادبی:

 قطرة باران که به خاک درافتد، بس گهر تابناک از او بدمد.  زای جملهترتیب اج: دستـور بس: بسیار / زبانی:

 / گهر تابناک: نهادرویَد(برویَد )می بدمد / قطرة باران آنمرجع او: متمم و 

----------------------------------------------------------------------                                 

 درَبَ گریباناز خجلی سر به        درَمن، ره چو به پایان بَ در برِ -۷

 (فخرفروشی/ تحقیر دیگران) کند.شدت خجالت، خود را پنهان میرسد، از می وقتی در پایان مسیرش به من فکری:

  خاطرِ شرمپنهان شدن بهکنایه از ]در اینجا[ سر به گریبان بردن:  ادبی:

 چشمه / ره: مفعول «من» ضمیر مرجع: دستـور/  وقتی که: بر: آغوش / چو زبانی:

---------------------------------------------------------------------- 

 شدمن صاحب پیرایه باغ ز       حامل سرمایه شد  ،منابر ز - ۸

 (خودستایی غرور و) است.و گیاه( شده )گُلباغ از وجود من دارای زیور و زینت  واسطة من دارای باران شد وبه ابر فکری:
 باغ: تشخیص  داشتنابر و پیرایه  داشتن سرمایه: استعاره از باران / پیرایه: استعاره از گل و گیاه / سرمایه ادبی:

 )ابر و باغ: نهاد( .هستند و نیاز به مرتب کردن ندارند شیوة عادیهر دو جملة این بیت به : ستـورد/ زینت  ویورز پیرایه:*  زبانی:

---------------------------------------------------------------------- 

 کند از پرتو من زندگیمی        گل  به همه رنگ و برازندگی -۹             

 (فخرفروشی و خودستایی). کنداز روشنیِ وجود من زندگی میو شایستگی،  اییتمام زیبگل با  فکری:

 : تشخیص زندگی کردن گل ادبی:

 (   نادرستگی )گی، زندهبرازندهبرازندگی، زندگی )درست(/ به همه: با همه، با تمامیِ  /لیاقت شایستگی، برازندگی:*  زبانی:

  کند.، از پرتو من زندگی میبه همه رنگ و برازندگی گل ی جملهترتیب اجزا: دستـور

 چشمه  «من»مرجع کند: فعل / / زندگی می گل: نهاد

----------------------------------------------------------------------  
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 کیست کند با چو منی همسری؟       نیلوفریة ن این پرددر بُ -١۱

 (بینیخودبزرگ)کند. تواند با من برابری نمی کسهیچ آسمان لاجوردی، در زیر این فکری:

 تواند برابری کند(کس نمیپرسش انکاری )هیچکیست کند همسری؟ /استعاره از آسمان لاجوردی پردة نیلوفری: * ادبی:

 همسری: برابری، رقابت  /و مانند مِثل :وچ لاجوردی/نیلوفر،رنگبهنیلوفر،به منسوبنسبی،صفت نیلوفری:*  /: زیربُن زبانی:

 کی ]چه کسی[ در بن این پردة نیلوفری است ]وجود دارد[ با چو منی همسری کند؟ /ترتیب اجزای جمله: دستـور

 / همسری کند: فعلچشمه  آنع مرجکیست؟ = کی است؟ / منی: متمم و 

             ---------------------------------------------------------------------- 
 

 چو کمی گشت دور أرفت و ز مبد        شده از غرورآن مست ،طزین نمَ -١١

 اصل و مبدأ( مستی از غرور، دوری از، )از سرچشمه دور شد بدین ترتیب، آن چشمة سرمست از غرور رفت و وقتی کمی فکری:

 شد( گشت )=  / وقتی که: چو/ مبدأ: اصل، آغاز، سرچشمه /  ترتیب نمط: بدینزینروش، طریقه؛نمط:*  زبانی:

 ....شده از غرور رفت و چون کمی از مبدأ دور گشت، از این نمط، آن مست ترتیب اجزای جمله

----------------------------------------------------------------------                         

 ایهسهمگنی، نادره جوشند        ایدید یکی بحر خروشنده - ١2

 (ریاخروشندگی و هیبت د)آوری متلاطم بود. سناک و به شکل شگفتتر و موّاج دید که چشمه[ دریایی خروشان]فکری:

 / )بهره، نصیب، برای(با بهر آوا هم: )دریا(بحر آور / شگفتهمتا،بینادره:* سهمگن: ترسناک /  زبانی:

 حیاط و حیات ـصواب و  کلماتی که از لحاظ تلفظ یکسان اما از نظر نوشتار متفاوت هستند؛ مثال: ثواب :آواهم

 بحر خروشنده: مفعول  :دستـور

---------------------------------------------------------------------- 

 ردَهرهشده زَ دیده سیه کرده،        نعره برآورده، فلک کرده کر -  ١3                                                  

 .ار ترسناک شده بودخیره و خشمگین خود بسی نگاه با قدر بلند بود که گوش آسمان را کر کرده بود وفریادش آن :فکری

   (و ترسناکی دریا عظمت)

ترسناک و خشمگین شدن دیده سیاه کردن: کنایه از /  داشتن کنایه از صدای بسیار بلنداغراق و فلک:  ]گوشِ[ کر کردنِ  ادبی:

  نعره زدن دریا، کر شدن فلک و چشم داشتن دریا: تشخیص/ بسیار ترسناک : کنایه از درنده()= زهرهدر زَهره/ 

، کیسة زرداب؛ در گذشته معتقد بودند که صفرا فلک: آسمان / دیده: چشم / زَهره: کیسة / کشیدن : فریاد برآوردن نعره زبانی:

 شدت ترسیدن()کنایه از به تَرکَ شدنزَهرهشود.سبب ترکیدن زَهره میترس شدید 

 [بودشده ]در زهره[، بود[، سیه کرده ]بود[، کر کرده ]بودبرآورده ] : نعرهبه قرینة معنایی« بود»حذف فعل  :دستـور

               ---------------------------------------------------------------------- 

 یله ،داده تنش بر تن ساحل        مانند یکی زلزله راست به -١۴

 (ها به ساحلبرخورد موج/  دریا سهمگینی و عظمت)بود.  ساحل تکیه داده بهرا  تنِ خود ایزلزلهدرست مانند  [دریا] فکری:

  : تشخیص، تن دریا/ تن ساحل به()مشبه(، زلزله )مشبهدریا تشبیه:  ادبی:

راست: عیناً، درست / دادندادن: تکیهیلهرها، آزاد؛  یله: * زبانی:

به مانند یکی زلزله تنش ]را[ بر تن ساحل یله داده ]بود[.راست  ترتیب اجزای جمله :دستـور

  (12بحر خروشنده )بیت در تنش  «ش»مرجع  [ /بودبه قرینة معنایی: یله داده ]« بود»حذف فعلِ 

---------------------------------------------------------------------- 
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 دریا بدید ۀوان همه هنگام        به آنجا رسیدکوچک چو  ۀچشم -١۵

 )تقابل و رویارویی(...  دریا را دید، فریاد و غوغایهمه  وقتی چشمة کوچک به آنجا رسید و آن فکری:

 آمیزی )حس بینایی+ حس شنوایی(/ دیدنِ هنگامه: حس به چشمه: تشخیص «دیدن»نسبت دادن  ادبی:

دستـور /  وقتی که: چو/  شلوغید،دادوفریاغوغا، هنگامه:*  زبانی:  ماضی ساده هنگامه: مفعول / بدید :وان: و آن /

          ---------------------------------------------------------------------- 

 خویشتن از حادثه برتر کشد         قدم درکشد ،خواست کزان ورطه -١۶

 (/ تلاش برای نجاتنشینیعقب) دهد. خود را از حادثه نجاتمهلکه دوری کند و  ه از آنخواست ک فکری:
 نشینی کردن / برتر کشیدن: در جای بالاتری قرار گرفتن، در اینجا: کنایه از نجات دادنقدم درکشیدن: کنایه از دوری کردن، عقب ادبی:

ا گرفتاری مهلکه،گودال،گرداب، وَرطه:* / « که از آن» مخففِ کزان زبانی: هم با  آو/ خواست )طلبید، خواهش، اراده(:

 چشمه «خویشتن»مرجع ضمیر  / خویشتن: مفعول :دستـور/  خاست )برخاست، بلند شد(

---------------------------------------------------------------------- 

    سخنی، گوش ماندکز همه شیرین         چنان خیره و خاموش ماندلیک   -١۷

سکوت از ). فقط مشغول گوش کردن به صدای دریا شد سخنیخوشادعا و همه اما چنان حیران و ساکت شد که با آن فکری:

                                       (                                                                    سرِ حیرت  و درماندگی

 )حس چشایی + حس شنوایی( / آمیزیسخنی: حسشیرینآوری / صحبتی، سخنسخنی: کنایه از خوششیرین ادبی:

 گوش ماند: گوش شد، کنایه از سکوت کرد

 صدا/ خاموش: ساکت، بیفرومانده حیران،سرگشته،خیره:*   / لیک: اما زبانی:

                             
 

 

 

 

 fgfggfg                                       پژوهیکارگاه متنfgfggfg                           

 

 

q  یـانـرو زبـقلم     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 .کنیدمقایسهآنهاامروزیمعادلباراشدههای مشخّصواژهمعنای -1

 همسری؟منیچوباکندکیستنیلوفری/پردةاینبندر

 .است« زناشویی، ازدواج»و امروزه به معنای « رقابت، برابری»همسری: در این بیت به معنای  

     یلهساحل،تنبرتنشزلزله / دادهیکیمانندبهراست

 است.« اد دروغطرف راست، مستقیم، متض»و امروزه به معنای « عیناً، درست»راست: در این بیت  به معنای 
 

 

 .کنیدمرتبّفارسی،زباندرجملهاجزایترتیباساسبررازیربیت -۲

 تیزپانما،چهرهزن،غلغلهجدا  / سنگی زچشمهیکیگشت

 گشت. جدا سنگیاز  نما و تیزپازن، چهرهغلغلهای( )چشمه یکی چشمه
 / متمم/ مسند/ فعل    قید                                    نهاد              

*****************************

پایاندرلـفع وداـابتدرهاجملههمة داـنهکه استاینبراصلعادی،شیوةدر زای جمله:ـترتیب اجهـنکت *

 .شوندواقعمعیارزبانطبقخودمعمولجایگاهدرمسند ومتمّم، مفعولمانندجمله،اجزایسایر وگیردقرار

***************************** 
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q  یـرو ادبـقلم     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

کنید.بررسیادبیهایآرایهاز نظررازیرهایبیتازهریک -١

 منبهراخودرخببیندماهشکن       مو،سر زبگشایمچون

 نظیر سر، مو، رخ: مراعات   / ل شدن  شکن از مو گشودن: کنایه از صاف و زلا

  به چشمه: تشخیص « گشودن مو»به ماه نسبت داده شده و « دیدن»و عمل « رخ»داشتن 

 هدفبررودکهتیریچوگاهصدف        چونکف،زدهبردهان،بهگه

/ مانند کردنِ چشمه به صدف و تیر:  عت رفتنکنایه از مستقیم و باسرچو تیر بر هدف رفتن:  / شد: کنایه از خشمگین زدندهان  رکف ب

 تشبیه / نسبت دادن دهان به چشمه و صدف: تشخیص / صدف، هدف: جناس ناهمسان )ناقص(
 

 های مغرور و خودشیفته  نماد انسان     نماد چه کسانی است؟« چشمه»با توجه به شعر نیما،  -۲
 

 

 زیـآمیحس
 

گویند.می «آمیزیحس»را کلامدر ،()انتزاعیذهنیایپدیدهباحسیکیا وحسچندیادوآمیختن -3

 است. گفتهسخن «حرفبودنروشن»از سپهرینمونه،ایندر :«بود.روشنچمنتکّهیکمثلهایمحرف»نمونه: 

استتهآمیخ باهمراشنوایی وبیناییحسّدومصراع،ایندرشاعر است. «شنیدنی«حرف و «دیدنی»امری  «بودنروشن»

 .بیابیدنیماسرودۀدرراادبیآرایۀاینکاربردازاینمونه* 

 سخن: شنوایی( +)شیرین: چشاییسخنی گوش ماند.شیرین سخنی در مصراع: کز همهشیرین 
 

 استعـاره -ازـجمَ  
 

  غیرحقیقیمعنایبه و «حقیقت»ه، واژحقیقیمعنایرود. بهکاربهغیرحقیقیمعناییا وحقیقیمعنایدرداردامکانواژه هر -۴

 رسد.میذهنبهواژهیکازکهمعنایی استترینرایج وحقیقت، اوّلین .گویندمی «جازمَ»آن، 

پیوندی وارتباطغیرحقیقی واژه،معنای وحقیقیمعنایمیانآنکهشرطغیرحقیقی؛ بهمعنیدراستایواژهرفتنکاربه ،«مجاز»

 :مثالباشد؛برقرار
 )سعدی(               گوشدیوار،پسِدرنباشدتادار /هوشگویی،آنچه دیوارپشت

 چینی حضور داشته باشد. )احتیاط، هنگام سخن گفتن(گویی؛ زیرا ممکن است آنجا انسان سخنچه می ،در پشت دیوارکه باش  مواظب

بیتایندرشاعر بیاید؛دیوارتواند در پسِنمی واست «حقیقت» معنا،ایندر واستشنواییاندام «گوش»دانید،میکهطورهمان

 گوش و هوش: جناس ناهمسان                                         .داردتأکید «چینسخنانسانِ»، یعنی «گوش» مجازیمفهومبه

    :نماییدتوجّهزیربیتدوبهاکنون

)سعدی(          جاستآنتفرّج ،توییکههرجا /  نیستبوستان وباغسرِراما* 

 زیرا هرجا که تو حضور داشته باشی، تفریح و گردش نیز همانجا برقرار است.  ؛ قصد رفتن به باغ و بوستان را نداریمما 

 .است «اندیشه»و جایگاه محل «سر» .استرفتهکاربه «اندیشه وقصد» مجازیمفهومدر «سر»واژةاین بیتدر

 )حافظ( بودتوجادوینرگسجهانانگیزفتنه نداشت  / هیچخبرعشقشر و شورم ازعالَ* 

انگیزی چشمان معشوق()فتنه  خبر بود؛ آنچه در جهان فتنه و آشوب برپا کرد، چشم افسونگر تو بود.جهان از شور عشق بی

 وپیونددهم میبهراچشم و نرگسکه گلآنچه است. «چشم»یعنیغیرحقیقی،معنایینرگس، ةواژازشاعرمقصودبیت،این در
 گویند؛ می« ستعارها»به این نوع مجاز، در اصطلاح ادبی  ت.اسدوآنمیان «شباهت»رود، کاربهدیگریجایبهیکیتادهدمیاجازه

در درس پنجم، با آن بیشتر آشنا خواهید شد.

  بنویسید.راریکهمفهوم وبیابید  مجازنمونهدودرس،اینشعردر* 
 گهر: مجاز از سبزه، گل و گیاه /  خاک: مجاز از زمین
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 q  ریـرو فکـقلم     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 شد؟ایجاد «چشمه»تفکّرنحوۀ ونگرشدرتغییریچهدریا،بهرسیدنازپس -1

 س، احساس حقارت و سکوت(نشینی، تر)عقب. به عظمت دریا و ناچیز بودنِ خود پی برد و سکوت کرد
 

 بنویسید.      رواننثربهرازیربیتمفهوم ومعنی -۲

 «درزهرهشدهکرده،سیهکرده کر / دیدهفلکبرآورده،نعره»

آلود داشت و بسیار ترسناک شده بود. گوش آسمان را کر کرده بود. نگاه خشم صدای امواجشکه کشید طوریدریا فریاد می

 (و ترسناکی دریا متعظخروشندگی، )
 

 .کنیدمقایسهنیماشعرباراآنمحتوایاست،سعدیاززیرسرودۀ - ۳

 بدیددریاپهنایچوشدچکید        خجلابری زبارانقطرهیکی

دریا را دید، شرمنده شد. )تواضع و فروتنی(  و گستردگی قطرة بارانی از ابری چکید. وقتی بزرگی

 نیستممنکهحقّاهستاوکیستم؟         گرمندریاستکهجاییکه  

 (  خود را کوچک پنداشتن / تواضعکه دریا وجود دارد من کسی نیستم؛ اگر او وجود دارد، حقیقتاً که من وجود ندارم.  )گفت: جایی

       من کسی نیستم )پرسش انکاری( کیستم؟من ادبی:

 پروریدجانبهکنارشدربدید        صدفحقارتچشمبهراخودچو

 )فروتنی موجب کمال و سربلندی(  پرورش داد.در آغوش خود  تمام وجودبا  او را، صدف، شمردآن قطره چون خود را کوچک و ناچیز 

 با تمام وجودارزش شمردن خود / به جان: کنایه از فروتنی کردن، کمبدیدحقارتخود را به چشم ادبی:

 شدهستتاکوفتنیستیشد        دَرِپستکاویافتآنازبلندی

یافت.  کمال، هستی و فروتنی کرد و چون خود را ناچیز شمردقطرة باران بدان سبب بزرگی و مقام یافت که خود را کوچک دید و 

  )تواضع و فروتنی، سبب سربلندی(

:خود را نادیده گرفتن / هست شدن: کنایه از وجود یافتنکنایه از تواضع کردن درِ نیستی کوبیدن ، 

 هردو نکوهش غرور و تکبر است، سعدی با ستایش تواضع و نیما با نکوهش خودپسندی. مایۀدرون -

شود، میبا دریای سهمگین و طوفانی روبرو داند اما وقتی ها میکه خود را برتر از همة پدیدهچنان، چشمه مغرور است، آنشعر نیمادر  

، قطرة باران با تواضع و فروتنی در درون صدف شعر سعدیاما در ای جز سکوت ندارد. ماند که چارهدربرابر عظمت دریا چنان حیران می

 شود. می ی ارزشمند تبدیل گیرد و به مرواریدجا می
 

 .بیاوریددلیلخودخابانتدریا( باشید؟ براینیما )چشمه،شعرهایشخصیتازیککدامجایداریددوست  -۴

دریا، چون نماد بزرگی و عظمت است.    

***************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  تمـاس بگیـریـد و یا به آیدی زیر پیام دهید:  ۷۱۱۱ـ  ۱۱۱ـ  ۱۱۷۱ای تهیـۀ نسخـۀ کـامـل درسنـامـه با شمـاره  بـر
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 پیرایۀ خرد                                             حکمتگنج                

 
 

 

  .در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز 

 )وجود تفاوت در دوراندیشی و ناتوانی در عقل(. ناتوان محتاط )دوراندیش( و یکای سه ماهی وجود داشت: دو در برکه فکری:

 یکی عاجز ]بود[به قرینة لفظی: « بود»/ حذف فعل محتاط / عاجز: ناتوان  حازم:*  / برکه، حوض، استخرآبگیر:  زبانی:
 

 

.از قضا، روزی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند 

 م بیاورند و هر سه ماهی را صید کنند.)ماهیگیر( از آنجا عبور کردند و با یکدیگر قرار گذاشتند که دا روزی دو شکارچیاتفاقاً  فکری:

ا  اتفاقاً گذاشتن / از قضا: میعاد نهادن: قرار وعده، قرار؛ میعاد:* زبانی: هم  با غذا )خوراک( و غزا )جنگ(  آو/ قضا )تقدیر(:
 

 

 کار آورد و به بُرد زمانۀ جافی را دیده بود، سبُک رویکه حزَم زیادت داشت و بارها دستماهیان این سخن بشنودند؛ آن

 آمد، بَرفور بیرون رفت.از آن جانب که آّب درمی

روزگار ستمگر قرار گرفته بود  حملةآن ماهی که هوشیارتر بود و بارها مورد ماهیان( را شنیدند؛  ها این سخن )= صید کردنِماهی فکری:

)هوشیاری و استفاده شد، فوراً بیرون رفت. می یا خارج[ ]و برکه کار شد و از آن سمت که آب واردفوراً دست به (،تجربة زیادی داشت)

 (/ اهمیتِ داشتنِ تجربهاز فرصت 

 زمانه: تشخیص  جافی بودنکار آوردن: کنایه از اقدام کردن، شروع کردن کار /  روی به ادبی:

سرعت، ظالم /  سبُک، برفور: بهتمگر،سجافی:* گرفتن / قرارهجوم ومورد حملهدیدن:بُردحمله؛ دست وهجومبُرد:دست*  زبانی:

ا /  سریع  هم  با هضم )گوارش، تحلیل(آوحزم )دوراندیشی، هوشیاری(:
 
 

 .در این میان، صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند 

 در این هنگام، شکارچیان رسیدند و هر دو طرف برکه )محلِّ ورود و خروج آب( را محکم بستند.  فکری:
 

بهره نبود، با خود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت بی

 اکنون وقت حیلت است. 

کنند، همین می انگاری کردم و عاقبت کار کسانی که اشتباه و غفلتماهیِ دیگر هم که خردمند و باتجربه بود با خود گفت: سهل فکری:

  گری(پی بردن به غفلت خود / کوتاهی نکردن در تدبیر و چارهاندیشی است. )چاره تدبیر و کنون زماناست. ا

 رجام: عاقبت، پایان فزیور و زینت /  پیرایه:* زبانی:
 

 

 همه، عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد.هرچند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد، با این 

شود. گاه از فواید دانایی ناامید نمیاندیشی در هنگام گرفتاری فایدة زیادی ندارد با این حال، شخص عاقل هیچههرچند چار فکری:

 (امیدواری به فواید دانش و خرد در هنگام گرفتاری)

  هاسازی، چاره / بلا: گرفتاری / منافع: جِ منفعت، سودها، فایدهتدبیر: چاره زبانی:
 

 

 ن تأخیر صواب نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.و در دفع مکاید دشم 

خردمندان  اندیشیو چارهداند. الان زمان پایداری مردان بزرگ تأخیر و درنگ را کار درستی نمیهای دشمندر دور کردن حیلهو  فکری:

 (فریب دشمنحیله و تأخیر نکردنِ عاقل در دور کردن است. )

احیلهمکرها،مَکیدت،جِ مکاید:* / دفع: دور کردن  زبانی: هم  با ثواب )پاداش( آو ها / تأخیر: عقب انداختن کارها / صواب )درست(:
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است، بینداخت. رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد که مُردهپس خویشتن مُرده کرد و بر روی آب می 

 به حیلت، خویشتن در جوی افکند و جان به سلامت بُرد.

است، آن را نظر آمد که مُردهرفت. صیاد ماهی را برداشت و وقتی به حرکت[ میبنابراین خودش را به مردن زد و بر روی آب ]بی :فکری

  جاودانگی(  )مرگِ ظاهری، سببِ، خود را داخل جوی آب انداخت و نجات یافت. تدبیربیرون انداخت و ماهی با زیرکی و 

 (نادرست/ بینداخت )درست(: بیانداخت ) به نظر آمدن، تصور شدن :صورت شدن* /  ا به مردن زد.خود ر خویشتن مُرده کرد: زبانی:
 
 

 کشان، چپ و راست که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پایو آن

 دوید تا گرفتار شد. رفت و در فرازونشیب میمی

به این طرف لنگان، و لنگ زدهشگفتآشکار بود، سرگشته و  رفتار او چیره و ناتوانی درحالات او خبری بر غفلت و بیآن ماهی که  فکری:

 (خردیعاقبتِ ناگوار غفلت و بی گرفتاری،گرفتار شد. ) دوید تا اینکهدر بلندی و پستی میرفت و و آن طرف می

 / چپ و راست: تضاد و مجاز از همه طرف / غالب و ظاهر: سجع با حالت عجز و ناتوانیکشان: کنایه از پای ادبی:

ا  زبانی: هم  با قالب )شکل، جسم( آوغالب )چیره(:

 خبری / پرهیز از غفلت و بی و خردورزی هوشیاری و دوراندیشیتأکید بر  :پیام حکایت* 

منشینصراللهترجمةدمنه، وکلیله 
 

 

 

qqqqqqq       یـناـسؤالات امتح     qqqqqqq   
 

 

قلمـرو زبـانـی    ****** *********************** ***************************** 

 هاهای زیر بیابید و بنویسید.       الف( طریقه      ب( به نظر آمد      ج(حیلهرو را در نمونهبرابر معنایی واژگان روبه -1

 است، بینداخت.و را برداشت و چون صورت شد که مردهرفت. صیاد ا( خویشتن مرده کرد و بر روی آب می1

در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.( 2

 چو کمی گشت دور أرفت و ز مبد        شده از غرورآن مست ،زین نمط( 3
 

 های زیر بنویسید.را در بیت« بر»تفاوت معنایی واژۀ  -۲

دوش من بر سر و بربوسه زند        دَوم، سبزه در آغوش من الف( چون ب

 از خجلـی سر بـه گریبـان بَرَد         من، ره چـو بـه پایان بَرَد برب( در 
 

 و عبارت زیر بنویسید. را در بیت« دیدن»تفاوت معنایی  -۳

رخ خود را به من ببیندماه        الف( چون بگشایم ز سر مو، شکن 

 نبیند.و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب  از منافع دانش هرگز نومید نگرددب( عاقل 

 ؟هم ترادف معنایی دارندها بادر ابیات زیر، کدام واژه -۴

گــاه چو تیری که رود بر هدف      الف( گه به دهان، بَرزده کف، چون صدف 

 منهان آشکـارا، هـم هـم تـویـی            زبـانـم ام وــک ،وـا ز تـویـی گـزهب( 
 

پاسخ ---------------------------------------------------------------------- 

       ها(حیلهمکرها،دت،مَکیجِ مکاید: ها: مکاید )حیله 2ج( به نظر آمد: صورت شد       1طریقه: نمط    ب(   3 الف(  -١

 اسم است.«کنار، آغوش»اما در گزینة ب، به معنی  هستند« حرف اضافه»)هردو(  درگزینه الف« بر» -2

است. )تأخیر را درست کار رفتهبه« دانستن، پنداشتن»اما در متن ب، به معنای « نگاه کردن»به معنای « دیدن»در متن الف،  -3

 داند = به مصلت نیست(نمی

               دهان )الف( و کام )ب( / کام: دهان      -۴
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 ها باهم رابطۀ معنایی ترادف دارند؟در عبارت و بیت زیر، کدام واژه -۵

 دوید.رفت و در فرازونشیب میمی کشان، چپ و راستکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و پایالف( آن

 سخنی، گوش ماند کز همه شیرین         لیک چنان خیره و خاموش ماندب( 

  

 ها یکسان باشد.انتخاب کنید که معنای آن« ب»و یک واژه از گزینۀ « الف»یک واژه از گزینۀ  -۶

 کخا سوی سازی هانقش عجایب        فروغ رویت اندازی سوی خاکالف( 

 یـدگـن زنـو مـرتـد از پـکنمی         دگیـه رنگ و برازنـل به همگب( 
 

 در عبارت و بیت زیر، دو واژه مترادف هستند؛ آن دو را بیابید. -۷

 الف( غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون وقت حیلت است. 

 رَدـان بَ ـه گریبـلی سر بـاز خج       ب( در برِ من، ره چو به پایان بَرَد
 

 رسانند؟ها در متن زیر معنای مشترکی را به ذهن میکدام واژه -۸
 «آمد، بَرفور بیرون رفت.کار آورد و از آن جانب که آّب درمیبه بُرد زمانة جافی را دیده بود، سبکُ رویکه حَزم زیادت داشت و بارها دستآن»
 

 ارند؟ها با هم ترادف معنایی ددر ابیات زیرکدام واژه -۹

بوسه زنـد بر سر و بر دوش من       الف( چون بدَوم، سبزه در آغوش من 

 از خجـلی سر بـه گریبـان بَـرَد        ب( در برِ من، ره چـو به پایان بَـرَد 
 

                                                     املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.                                                               -1۱

 . بُرد زمانة جافی را دیده بودحَزم / هضم( زیادت داشت و بارها دستالف( آنکه ) 

 عاقل در دفع مکاید دشمن تأخیر )ثواب /  صواب( نبیند.ب( 

                                      ج( از )غذا / قضا( روزی دو صیاد بر آن گذشتند.
 است، )بیانداخت / بینداخت( د( و چون صورت شد که مُرده

 

 املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.                                                              -11
 قدم درکشدگی / برازندگی(              ب( )خواست / خاست( کزان ورطه الف( گل به همه رنگ و )برازنده

 ای                     د( غفلت بر احوال وی )قالب / غالب( و عجز در افعال وی ظاهر بود.ج( دید یکـی )بحـر / بهـر( خروشنـده

 

 

 

 

پاسخ ---------------------------------------------------------------------- 

 فرومانده ران،حیسرگشته،حیران )الف( و خیره )ب( / خیره: -۵

 فروغ )الف( و پرتو )ب( / فروغ: روشنایی، پرتو    -۶

              فرجام )الف( و پایان )ب( / فرجام: پایان، انجام -۷

 «              سرعتبه، سریع»)هردو( به معنی  سبک و برفور -۸

 آغوش )الف( و بر )ب( / بر: کنار، آغوش -۹

 ج( قضا      د( بینداخت ]توضیحات در متن درس[   ( حزم    ب( صواب      الف -١۱

 الف( برازندگی     ب( خواست      ج( بحر      د( غالب -١١
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    ها پاسخ دهید.                                                                                   با توجه به ابیات زیر به پرسش -1۲

نما، تیزپازن، چهرهغلغلـه            جدا گشت یکی چشمه ز سنگی »

«ن و صحرا، منمتاج سر گلبُ          منم    اـکتیه، ـرکـمع نیگفت: در

 اسنادی است یا غیراسنادی؟          « گشت»الف( کاربرد معنایی فعل 

 سان است؟شده با کدام واژه در مصراع اول بیت دوم یکب( نقش واژة مشخص
 

در بیت زیر  با کدام واژه« ماه ببیند رخ خود را به من      شکنچون بگشایم ز سر مو، »شده در بیت واژۀ مشخص -1۳

          نقش دستوری یکسانی دارد؟

  «راست به مانند یکی زلزله             داده تنش بر تن ساحل، یله»  
 

 است؟ت شدهدر کدام گزینه ترتیب اجزای جمله رعای -1۴

 الف( بوسه زند بر سر و بر دوش من             ب( زو بدمد بس گهـر تابناک

 ج( باغ ز من صـاحب پیـرایـه شد               د( ماه ببیند رخ خود را به من
 

قلمـرو ادبـی    ****** *********************** ***************************** 

  ( 1442)خرداد .                                                                                  کمانک انتخاب کنید آرایۀ درست را از داخل -1۵

 الف( پیش دیوار آنچه گویی هوش دار                تا نباشد در پس دیوار، گوش )مجاز / اغراق(

 ( بدمد بس گهر تابناک )جناس / استعاره ب( قطرة باران که درافتد به خاک                   زو
 

                                                                             (1442شهریور )                                                         شده را در بیت زیر نشان دهید.            کاربرد آرایۀ داده -1۶

 آمیزی(  سخنی گوش ماند )حسخیره و خاموش ماند               کز همه شیرین لیک چنان
 

  را مشخص کنید.« بهمشبه»، «راست به مانند یکی زلزله/ داده تنش بر تن ساحل، یله»در تشبیه موجود در بیت  -1۷
   (1442)شهریور    

 

قلمـرو   ******  *****************************  فکـری***********************
 

در کدام « تابناکگهر زو بدمد بس   /قطرۀ باران که درافتد به خاک»شده در بیت معادل مفهومی واژۀ مشخص -1۸

 است؟ آن را بنویسید. گزینه آمده
بهره نبود، با خود گفت: ....الف( دیگری هم که از پیرایة خرد و ذخیرت تجربت بی

 من صاحب پیرایه شدباغ ز         من، حامل سرمایه شد ب( ابر ز
 

     

پاسخ ---------------------------------------------------------------------- 

 هستم(یکتا نیز نقش مسند دارد. )من « یکتا»نقش مسند دارد و « جدا»الف( فعل اسنادی ) گشت = شد(             ب( یکتا /   -١2

 )هردو( نقش مفعول دارند.ش دستوری یکسانی دارد.  شکن و تن )تنش(نق« تن )تنش(»با  -١3

 ]توضیحات در متن درس[     گزینة ج ) نهاد + متمم + مسند + فعل(  -١۴

   ب( گوهر: استعاره )مجاز( از سبزه، گل و گیاه            (چینسخنانسانِ مجاز از :گوشالف( مجاز ) -١۵

         )حس چشایی + حس شنوایی( آمیزی ف( شیرین بودن سخن: حسال -١۶

     زلزله )دریا به مانند زلزله( -١۷

 «   زیور، زینت»استعاره از گل و گیاه / پیرایه به معنی  )هردو(«(ب»)در گزینة « پیرایه»و « گهر»در گزینة ب / « پیرایه»  – ١۸
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 معنایی دارد؟                                                                                 تقابل بیت با بیت زیر مفهوم کدام  -1۹

     «نیستممنکهحقاّهستاوکیستم؟            گرمندریاستکهجاییکه» 

          پروریدجانبهکنارشدربدید         صدفحقارتچشمبهراخودچوالف( 

 ؟ی همسریـکیست کند با چو من          ریــوفــنیلة ردـن پـن ایـدر بُب( 
 

 بیت .... جزبهشود، دریافت می« خودستایی و غرور»از همۀ ابیات زیر، مفهوم  -2۱

من صاحب پیـرایـه شدبـاغ ز        من، حامل سرمایه شد الف( ابر ز

یـدگـن زنـو مـرتـد از پـکنمی          گل  به همه رنگ و برازندگیب( 

کیست کند با چو منی همسری؟           ریـوفـنیلة ردـن این پـدر بُج( 

 ردَرهـهشده زَ ه کرده،ـده سیـدی            ره برآورده، فلک کرده کرـنعد( 

 ؟نیستاز نیما یوشیج، کدام بیت در توصیف چشمه « چشمه»با توجه به شعر  -2١

ن و صحرا، منمتاج سر گلبُ         منم     کتایمعرکه،  نیت: درگفالف( 

ماه ببیند رخ خود را به من         ب( چون بگشایم ز سر مـو، شکـن 

یله ،داده تنش بر تن ساحل            هـزلــد یکی زلـمانن هـراست بج( 

 کشدخویشتن از حادثه برتر            قدم درکشد ،خواست کزان ورطهد( 
 

         

پاسخ ---------------------------------------------------------------------- 

از زبان موجودی خودشیفته « ب»از زبان موجودی متواضع و فروتن گفته شده اما در بیت « الف»گزینة ب /  در بیت سؤال و گزینة  -١۹

 و خودخواه   

 سناکی دریا(  خروشندگی، هیبت و ترگزینة د ) -2۱

 دریا = بحر خروشنده    «ش»گزینة ج )در توصیف دریاست( / مرجع ضمیر  -2١
   

 

 

 
 

 

***************************** 
 

 ای تهیـة نسخـة کـامـل درسنـامـهبـر

 تمـاس بگیـریـد  ۷۱۱۱ـ  ۱۱۱ ـ ۱۱۷۱با شمـاره  

 ا و شاد پیام دهید.و یا به آیدی زیر در تلگـرام، ایتـ
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منابع و مآخذ

  

 1311انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، پور،نادر وزینآفتاب معنوی، چهل داستان از مثنوی مولوی،  (1     

1443، دوازدهمدکتر ابوالفضل غلامی، انتشارات مهر و ماه، چاپ پایة دهم، ، (١پُرسؤال فارسی)( 2     

 13۷2فرهنگی، تهران، چاپ پنجم،  –انتشارات علمی ، بهاءالدین خرمشاهی، نامهحافظ( 3     

 1311، منصور رستگار فسائی، انتشارات جامی، چاپ هشتم، حماسۀ رستم و سهراب (4     

 136۷، خلیل خطیب رهبر، انتشارات سعدی، چاپ دوم، دیوان غزلیات استاد سخن، سعدی( 5     

14424م، سواهیم رمضانلی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی جهرم، ویرایش ابر درسنامۀ فارسی دهم،( 6     

 1336های درسی ایران، چاپ اول، ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتاب، سازمان پژوهش و برنامه( پایۀ دهم١راهنمای معلم فارسی )( ۷    

 13۷3مبارکه، انتشارات سمت، چاپ اول،  محمد طاهری، غلامرستم و سهراب، شرح، نقد و تحلیل داستان( 1    

 13۷4، جلد اول، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، شرح جامع مثنوی معنوی (3    

 1363، حسینعلی هروی، انتشارات صفا، چاپ سوم، های حافظشرح غزل( 14  

                                              13۷1هارم، (، حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ چگزیدة غزلیات حافظ) صدای سخن عشق( 11   

 1311ویکم، ، جعفر شعار، حسن انوری، نشر قطره، چاپ سیغمنامۀ رستم و سهراب (12   

 1443، چهل و هفتتبار، انتشارات مبتکران ، پیشروان، چاپ ، حمید طالبفارسی دهم (13   

 1442وسوم، ه بوالحسنی، دکتر سیدعلی مرتضوی، خدایار قربانی،گـاج، چاپ سینعمت اللفارسی دهم )سیر تا پیاز(،  (14   

 1443، هفدهمجواد امیرسالاری، انتشارات نگاه نو، چاپ  پایۀ دهم، -(١فارسی )( 15   

 1443، پنجممحمدی، انتشارات گاج، چاپ پایة دهم، محمدرضا ملک (،١فرمول بیست، فارسی ) ( 16  

 1361تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ، گلستان سعدی( 1۷  

 131۷، دکتر حسن انوری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، گلستان سعدی( 11  

 1443، شصت و یکم ، مجتبی احمدوند، انتشارات خیلی سبز، چاپ( پایۀ دهم١فارسی ) بیستماجراهای  (13  

  13۷2، دکتر محمد استعلامی، انتشارات زوار، چاپ چهارم، لال الدین محمد بلخیمولانا ج مثنوی( 24 

 1332الدین کزازی، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ، میرجلالنامۀ باستان، ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی( 21  
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